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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که کس پول دارد و دین هم دارد که باید ادا کند. ی قسمت بحث این است که ببینیم با قطع نظر از قاعده،
خود ادله موجود چه دلالت دارد؟ سه دلیل ذکر کردیم بر این که دین مقدم است و در هر سه دلیل مناقشه کردیم، اما سه دلیل

ر ذکر شد بر این که حج مقدم است که عمده این سه دلیل روایات بود و ما به این نتیجه رسیدیم که از روایات به خوبدی
استفاده مشود که حج مقدم است ولو این شخص دین حال مطالَب دارد.

مقتضای قاعده در مسئله

بحث دیر این است که اگر ما این روایات را کنار بذاریم یا بوییم دلالتش تمام نیست یا اشالات دیری بر اینها وارد شود،
مخواهیم ببینیم مقتضای قاعده چیست و قاعده اینجا چه اقتضای دارد؟ اگر در ذهن شریفتان باشد ما وقت فتوای مرحوم
نراق را ذکر مکردیم، ایشان در دو صورت مسئله تزاحم را مطرح کرد و فرمود: در جای که دین حال و مطالب است و در

جای که دین مؤجل است، اما در زمان خودش مدیون تمن از ادا ندارد، در این دو صورت مسئله تزاحم مطرح مشود.

محقق خوی(قدس سره) نیز همین نظر را دارد که: 1) در دین حال، 2) در دین مؤجل که در زمان خودش تمن از ادا ندارد
(یعن الآن ی پول دارد اگر برای حج بدهد، در زمان خودش بعد از ی سال دیر تمن از ادای دینش را و وثوق به تمن

ندارد)، ایشان هم در اینجا مسئله تزاحم را مطرح کرد. این بیان ما را راهنمای مکند به این که اصلا بحث را اینطور مطرح کنیم
که آیا در تمام صور، تزاحم هست یا در برخ از صور تزاحم است و در برخ از صور تزاحم نیست، یا اصلا قاعده تزاحم در

اینجا مطرح نمشود؟

این بحث را دقت کنید که مقداری جنبه اصول دارد و ثمرهاش در اینجا ظاهر مشود، البته ما مسئله را با آن روایات صحیحه
معاویة بن وهب و موثقه عبدالرحمن بن أب عبداله بصری تمام کردیم، ول با قطع نظر از اینها، اگر کس دلالت این روایات را

نپذیرفت یا گفت مثلا اعراض شده و شبهه اعراض را مطرح کرد، ببینیم از جهت قاعده در اینجا چه باید کرد؟

تبیین مسأله

باید دید که مبنای ما در باب استطاعت چیست (که قبلا به این اشاره کردیم ول اینجا باز در تمیل بحث عرض مکنم)؟ آیا
استطاعت را استطاعت عرف مدانیم یا استطاعت شرعیه؟
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تبیین مسأله بر اساس استطاعت عرف

اگر استطاعت عرفیه دانستیم اینجا مسئله روشن است عرف کس که دین حال مطالب دارد را مستطیع نمداند؛ زیرا دین حال
مطالب را عرف مثل خانه، مرکب یا قوت مداند و مگوید این هم جزء ضروریاتش است و الآن باید دینش را به دائن بپردازد.

بنابراین طبق مبنای استطاعت عرفیه اصلا موضوع برای بحث تزاحم نیست، در استطاعت عرفیه عرف دین مؤجل را مانع از
استطاعت نمداند، دین مؤجل تزاحم با وجوب حج ندارد مگوید الآن مستطیع است ولو ی سال بعد از حج باید دینش را

بپردازد، مر دین که وثوق به ادای آن ندارد یا یقین دارد که قدرت ادا ندارد. طبق استطاعت عرفیه در دین حال نیز تزاحم به
وجود نمآید؛ چون عرف مگوید کس که دین حال دارد اصلا مستطیع نیست.

به بیان دیر، اگر کس در این بحث اصلا چیزی به نام استطاعت شرعیه قائل نباشد، اصلا موضوع برای تزاحم معنا ندارد؛
زیرا تزاحم روی این مبناست که از روایات و از ادله استفاده کنیم حج مشروط است به استطاعت شرعیه. مرحوم سید که

گفت: کس که دین حال مطالب دارد یا حال که دائن راض به تأخیر نیست یا دین مؤجل که تمن از ادا ندارد، استطاعت
صدق نمکند، اما مثل مرحوم نراق یا مرحوم خوی فرمودند استطاعت صدق مکند، بلا فاصله این سؤال مطرح مشود که

ما اگر استطاعت را عرف بدانیم، هر دو بزرگوار باید بویند صدق نمکند.

مبنای مرحوم سید همان استطاعت عرفیه است و چون استطاعت را عرف مداند مگوید در این دو مورد اصلا استطاعت
وجود ندارد، وقت وجود نداشت حج واجب نیست، وقت حج واجب نبود ما هستیم و ی واجب و آن وجوب اداء دین است،

پس اصلا تزاحم وجود ندارد.

تبیین مسأله بر اساس استطاعت شرع

اما طبق مبنای که استطاعت را شرع بدانیم، مرحوم نراق و به تبع ایشان محقق خوی(قدس سره) مفرمایند: در اینجا این
آدم که دین حال دارد مستطیع است؛ چون ما استطاعت را شرع مدانیم و استطاعت شرع عبارت است از این که: «أن

یون مالاً للزاد و الراحلة»، الآن هم این مال زاد و راحله است، پس الآن این مستطیع است. از سوی دیر در روایاتِ
استطاعت شرع که دین هم نداشته باش. پس الآن مستطیع است و استطاعت صدق مکند و اگر استطاعت صدق کرد وجوب

الحج است. از آن طرف دین هم حال است که در دین حال وجوب ادا ی وجوب فعل است، همین امروز من باید دین را به
دائن بدهم، پس الآن وجوب الاداء هست و وجوب الحج هم هست و بین این دو مسئله تزاحم مطرح مشود.

مرحوم سید محمود شاهرودی (مرجع بزرگ) فرمودند: اینجا تزاحم امتثال نیست، بله تزاحم ملاک است. ما همان جا گفتیم
که در این جا تزاحم امتثال است. اگر کس بوید در تزاحم امتثال شرطش این است که این «بالنسبة إل هذا الملف» تزاحم
است، ممن است نسبت به دیری تزاحم نباشد، نسب بودن بوییم از شرایط و قرائن بر تزاحم امتثال است، در ما نحن فیه که
نسب نیست، در ما نحن فیه هر کس این مقدار پول را داشته باشد یا باید با آن حج برود یا ادای دین کند، این دیر نسبت به این
لفم لف الآن اینقدر پول دارد، حالا اگر یاست؛ چون این م وییم که این هم نسبر این که بری معنا ندارد، ملف و دیم

دو برابر این پول داشت تزاحم نیست.

نظیر آن که، اگر کس ی آب دارد و این آب را یا باید صرف در طهارت خبث کند و بدنش را تطهیر کند یا باید صرف در
طهارت حدث کند، مگوییم اینجا تزاحم است؛ زیرا ملف قدرت بر امتثال هر دو طهارت ندارد، ی را ترجیح بدهد اگر

مرجح هست و اگر هم مرجح وجود ندارد تخییر است، هر کدام را خواست انجام بدهد. یا نه، فقها در اینجا مروند سراغ ادله
اش را انجام بدهد، با همان بدن نجس بایستد نماز بخواند ولکنیم که این باید طهارت حدثگویند ما از ادله استفاده مو م



طهارت حدثاش را انجام بدهد.

به بیان دیر، حل مسئله تزاحم به ید شارع نیست، شارع نمگوید تزاحم را چه کار کن، حل مسئله تزاحم به دست عقل است؛
چون حاکم در امتثال عقل است، الآن وقت «اقیموا الصلاة» مآید چه کس به شما مگوید امتثال واجب است؟ عقل مگوید.

بعد وقت عقل حاکم در امتثال است همین عقل در تزاحم حاکم است، عقل مگوید: اگر ی از دو تلیف مرجح بر دیری
دارد آن را انتخاب کن، اگر مرجح ندارد تو مخیری. در تزاحم امتثال حاکم عقل است.

به بیان سوم، حّل در باب تعارض باید شارع باشد، اما حّل در باب تزاحم عقل است. در آن مثال آب نمتوانیم آن را جزء
تزاحم قرار بدهیم (کاری به اتفاق بودن و دائم بودنش نداریم)؛ چون حّلش شارع است؛ یعن شارع باید بوید اینجا که آب
داری آب را برای طهارت حدث به کار ببر و برای خبث به کار نبر یا بالعس، شارع باید حل کند، ول در باب تزاحم اینطور

نیست، عقل مآید.

نته دیر آن که، در باب تزاحم هر دو وجوب فعل است، در آن مثال آب نمتوانیم بوییم که هم لزوم طهارت حدث فعلیت
دارد و هم لزوم طهارت خبث فعلیت دارد، بله احدهما فعلیت دارد و آن احدهما را شارع باید معین کند. ما کشف از این

مکنیم که احدهما اطلاق ندارد، اما در باب تزاحم مگوییم هر دو مطلق است، مثلا شارع مگوید: «انقذ هذا الغریق»،این اعم
از آن است که انقاذ غریق دیر بر تو واجب باشد یا نباشد، از آن طرف مگوید: «انقذ ذاک الغریق» اعم از اینه انقاذ این

غریق بر تو واجب باشد یا نباشد. بنابراین در تزاحم، دو اطلاق مآید و هر دو فعلیت دارد. حال که هر دو فعلیت دارد مسئله
مآید در باب تزاحم.

 به عبارت دیر، در باب تزاحم دو اطلاق فعل مسلم است، منته ملف قدرت ندارد هر دو را با هم در زمان واحد انجام دهد،
اما در تعارض، تعبیر مکنند علم اجمال داریم به کذب احدهما و لذا در تعارض وقت دو روایت با هم تعارض مکنند درست
است حجیت شأنیه هر دو موجود است، اما کنارش مگویند بالأخره ی از این دو تا جعل شده. پس فقط اطلاق ی از اینها

موجود و حاکم است نه هر دو.

در ما نحن فیه از این جهت که اولا، اینجا مگوییم کس که ی پول دارد، پس اداء الدین بر او واجب است، حج بر او واجب
است، اگر گفتیم مدانیم شارع در این فرض ی را واجب کرده، باز نوبت به تزاحم نمرسد، حت طبق اینه ما استطاعت را
استطاعت شرعیه بیریم، عین قضیه آب، در مسئلهای که اگر ی آب داریم یا طهارت حدث یا خبث، شارع باید برای ما معین

از اینها الآن برای ما واجب است، اما در ما نحن فیه هم مثل همان قضیه است، یعن دانیم یلش شارع است و ما مّکند، ح
بین ما نحن فیه و بین آن کس که ی مقدار آب دارد یا برای طهارت حدث یا خبث چه فارق وجود دارد؟ آنجا هیچ کس مسئله

تزاحم را مطرح نمکند که اینجا تزاحم وجود دارد و مسئله تزاحم نیست.

بر اساس برخ از روایات ممن است طهارت حدث مقدم باشد ول تزاحم نیست، تزاحم که نباشد آنجا اگر کس این آب را
صرف در طهارت خبثاش کرد معصیت کرده؛ چون آب برای وضو گرفتن طهارت حدث ندارد و نمتواند نماز بخواند، اما در

تزاحم اینطور نیست. حال فوارق بین این که تزاحم باشد یا نباشد در ما نحن فیه را هم عرض مکنم، دو سه ثمره مهم دارد که
ما بوییم تزاحم هست یا نیست.

بررس مثال آب

شارع باید در اینجا معین کند. وقت کس ی آب دارد این یا باید برای طهارت حدث صرف کند یا خبث، اینجا تزاحم معنا



ندارد، یا در اینجا مگوید تو برو طهارت حدث پیدا کن با بدن نجس نماز بخوان، یا باید فرموده باشد تو بدنت را پاک کن و تیمم
کن در تزاحم نیست. در تعریف تزاحم مگویند: تناف، ناش از عدم قدرت ملف است، آیا در اینجا که ی ظرف آب دارد

تناف مربوط به عدم قدرت ملف است؟ ابدا، آن آب قابلیت ندارد.

بنابراین در باب تزاحم، یا باید ی مقدار دایره را توسعه داده و بوییم تزاحم هر جای است که تناف و تاذب در مقام جعل
نبود؛ خواه تناف ناش از عدم قدرت ملف باشد یا تناف از عدم امان و اینه این شء قابلیت این دو عمل را ندارد بوییم

تمام اینها تزاحم است، که اینگونه توسعه دادن در اینجا بعید است.

در این مثال آب هر چه آنجا حرف مزنید اینجا هم عیناً باید همین را بویید، اینجا هم ی پول است و این پول یا قابلیت ادای
دین دارد (یعن یا باید شارع اداء الدین را بر من واجب کرده باشد) و یا باید حج را واجب کرده باشد، اینه بوییم در اینجا در

ی زمان شارع هم دین را واجب کرده و هم حج را واجب کرده در اینجا تزاحم نمشود.

بنابراین همانگونه که گفته شد حاکم در باب تزاحم عقل است، درست است عقل مگوید: اگر هر کدام اهم از دیری بود انجام
بده؛ چون مرحوم خوی همین جا مفرمایند: ادای دین و وجوب حج تزاحم مکند و ما مرویم سراغ اهم، اهم حق الناس است

و لذا اداء الدین را مقدم مکنند یا مگویند آنه محتمل الاهمیة هست حق الناس است و دین را مقدم مکنند، ول عرض ما
این است که اول شما تزاحم را اثبات کنید بعد به رفع تزاحم بپردازید. در اینجا ممن است کس بوید فقط ی از این دو تا

فعلیت داشته و در اینجا دو اطلاق نداریم، یا وجوب الحج است یا وجوب اداء الدین است، نمشود بوییم هم وجوب الحج در
اینجاست. در اینجا نظیر مثال آب علم داریم که ی از این دو فعلیت دارد یا شارع برای ما حج را واجب کرده و یا اداء الدین را

واجب کرده.

این بحث تزاحم را مرحوم هاشم شاهرودی در کتاب الحج آورده، البته این نات که گفتم مربوط به خودمان بود، در این کتاب
الحج حرف مرحوم خوی را آوردند و به ایشان سه اشال کرده است. جلد اول کتاب الحج صفحه 357 تا صفحه 370.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.


